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ھای نفس فطرت و ویژگی -١-عناصر تكلیف : فطرت    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ھای نفس فطرت و ویژگی -١-) عناصر تكلیف : فطرت ٣٦-٠٩درس ( -عقیده و اعجاز  -عقیدة 

  ي امانت دار. سپاس خداوند جھانیان را و درود وسلام بر پیامبرمان محمد راستین وعده

اى ھیچ دانشى نیست تویى داناى حكیم. پروردگارا،   پروردگارا، ما را جز آنچھ [خود] بھ ما آموختھ

چھ را بھ ما آموختي براي ما سودمند بگردان و بر علم ما بیفزا.  چھ بھ نفع ماست بھ ما بیاموز، آن آن

کھ ھست بھ ما  ا چنانکھ ھست بھ ما بنما و پیروي از آن را بھ ما ارزاني کن و باطل ر حق را چنان

شوند و از بھترین  نشان ده و دوري از آن را نصیب ما نما. ما را از کساني بگردان کھ سخنان را مي

ي بندگان صالح خود قرار ده. ما را از تاریکي  کنند و با رحمت خود ما را از زمره آن پیروي مي

ت برین در پیشگاه خود بیرون ھاي جھل و توھم بھ نور شناخت ودانش و از لجنزار شھوت بھ بھش

  ببر.

برادران گرامي، با درس نھم از دروس عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم. در درس ھاي گذشتھ 

بھ عناصر تکلیف پرداختیم و از جھان ھستي شروع کردیم، سپس بھ عقل و اکنون بھ فطرت مي 

  پردازیم.

  فطرت، از عناصر تکلیف است:

  

  ارند:آیاتي کھ بھ فطرت اشاره د

  ي اول: آیھ

  خداوند متعال در کدام آیات بھ فطرت اشاره کرده است؟

اھَا (   ) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا //٧//وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

) سپس بدو گناه و تقوا ٧و سوگند بھ نفس آدمي، و بھ آن كھ او را ساختھ و پرداختھ كرده است («

  »را الھام كرده است

  مس )ي ش ( سوره
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  نفس، با فطرتش گناه و تقوایش را مي شناسد:

اي کھ اگر نیکي کند بھ طور طبیعي از ھمان  این نفس از سرشت والایي آفریده شده است، بھ گونھ

ابتدا و بدون ھیچ گونھ آموزشي احساس مي کند نیکي کرده است و اگر بدي ھم کند، بدون توجیھ یا 

  فرماید: خداي تعالي مي آموزش احساس مي کند کھ بدي کرده است.

اھَا //   //وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  »و سوگند بھ نفس آدمي، و بھ آن كھ او را ساختھ و پرداختھ كرده است«

  ي شمس ) ( سوره

چھ مرتکب گناه شود و چھ تقوا پیشھ کند آن را احساس مي کند ، تو با فطرتت متوجھ اشتباھت مي 

. با عقلت پروردگارت را مي شناسي و با فطرتت بھ شوي بدون این کھ بھ تو ھشدار داده شود

  اشتباھت پي مي بري. خداي تعالي مي فرماید:

اھَا (   ) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا //٧//وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

)) سپس بدو گناه و تقوا ٧و سوگند بھ نفس آدمي، و بھ آن كھ او را ساختھ و پرداختھ كرده است («

  »كرده است را الھام

  ي شمس ) ( سوره

برادران، اگر این فطرت نمي بود انسان از ھیچ گناھي رنج نمي برد. اگر فطرت بر اساس معصیت 

آفریده مي شد، با ھر بار سرکشي از فرمان پروردگار بھ آسایش و راحتي بیشتري مي رسید، اما از 

ف، عدالت، صداقت و امانت آفریده آن جایي کھ بر فطرتي والا، فطرتي آکنده از کمال، رحمت، انصا

شده اي، فطرت، ساختار نفس و طبیعتت رحمت و مھرباني را دوست مي دارد، پس ھنگامي کھ 

  نسبت بھ دیگر مخلوقات مھرباني کني، آسوده خاطر، آرام و خوشحال مي خوابي.

آشتي کنید، در  بدین ترتیب اي برادران، بھ محض این کھ بھ درگاه خداوند متعال توبھ کرده و با او

  حقیقت با خودتان آشتي کرده اید، نفستان آرام مي گیرد و آسوده خاطر و خوشحال مي شوید.

اھَا //   //وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  »و سوگند بھ نفس آدمي، و بھ آن كھ او را ساختھ و پرداختھ كرده است«

  ي شمس ) ( سوره 

گونھ اي نفس را درست کرده کھ اگر مرتکب خداوند عز وجل چگونھ آن را آفریده است؟ خداوند بھ 

  گناه شود، مي داند کھ گناه کرده و اگر استقامت ورزد، مي داند کھ پایداري نموده است.

  



3 

ھای نفس فطرت و ویژگی -١-عناصر تكلیف : فطرت    

  از ویژگي ھاي انسان بدکار و گنھکار: فروپاشي دروني است:

روانشناسان حالت انسان بدکار را با صفات   

  شماري توصیف کرده اند، از جملھ: بي

روپاشي دروني: اگر انسان کاخ احساس ف

عظمتش را بر آوار مردم بسازد، با فقر مردم 

ثروتمند گردد، با ایجاد ترس در مردم بھ 

امنیت و آرامش برسد، با تحقیر مردم باعزت 

شود، سرانجام از درون فرو مي ریزد، 

احساس خفت مي کند و افسرده مي شود حال 

ي الھي خارج شود در واقع از  نفسي کھ از مسیر برنامھ آن کھ افسردگي بیماري این زمانھ است. ھر

  مسیر فطرت، ارزش ھا و سرشتش خارج شده است.

  برخي از ویژگي ھاي نفس:

ي  براردان، از مھمترین ویژگي ھاي نفس این است کھ بر سرشت کمال آفریده شده و ھمسو با برنامھ

الھي است. پس فطرتتان از ھر چھ خداوند متعال بدان فرمان داده ، بھ آرامش مي رسد و از ھر چھ 

  نھي فرموده ، رنج مي کشد. خداوند متعال مي فرماید:

اھَا (   فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا//) ٧//وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

( سپس بدو گناه و تقوا ٧و سوگند بھ نفس آدمي، و بھ آن كھ او را ساختھ و پرداختھ كرده است («

  »را الھام كرده است

  ي شمس ) (سوره

فطرت کاملا با منھج خداوند ھماھنگ است، ھمان طور کھ عقل با قوانین ھستي کاملا ھمخواني دارد. 

ر اساس سببیت آفریده شده و عقل ھم چیزي را جز با سببش درک نمي کند، جھان بر مبناي جھان ب

ھدف گرایي استوار است، حال آن کھ عقل ھم ھیچ چیزي را بدون ھدف درک نمي کند. ھم چنین 

ي الھي نیز بر صداقت، امانتداري، عدالت، انصاف، رحمت استوار است و اگر نفس آدمي،  برنامھ

  ار باشد جز با صداقت، امانتداري، عدالت و انصاف آرام نمي گیرد:سرکش و گنھک
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اھَا (   ) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا//٧//وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

) سپس بدو گناه و تقوا ٧و سوگند بھ نفس آدمي، و بھ آن كھ او را ساختھ و پرداختھ كرده است («

  »را الھام كرده است

  ي شمس ) (سوره

دري کھ بھ یکي از کشورھاي غربي سفر کرده بود برایم تعریف کرد کھ در ھتلي کھ در آن اقامت برا

داشت، بالاي تختش تابلویي دید کھ بر آن نوشتھ شده بود: اگر امشب خوابت نبرد، مشکل از 

  رختخواب ما نیست، رختخواب گرم و نرم است، اما مشکل از بار سنگین گناھانت است.

طمینان و سکینھ اي در دل مؤمن است کھ اگر در میان ساکنان یک شھر توزیع آرامش دروني، ا

رسد، زیرا مؤمن توبھ کننده با خودش ھماھنگ ھست، با خود آشتي نموده است و  شود، بھ ھمھ مي

  ھاي فطرت است: ھایش ھمسو است. این یکي از نشانھ مسیرش با ویژگي

اھَا (   ا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا //) فأَلَْھَمَھَ ٧//وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

) سپس بدو گناه و تقوا ٧و سوگند بھ نفس آدمي، و بھ آن كھ او را ساختھ و پرداختھ كرده است («

  »را الھام كرده است

  ي شمس ) (سوره

  ي دوم: آیھ

  //فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً //

  »روي خود را خالصانھ متوجّھ آئین كن«

  )٣٠ي روم: (سوره

این کھ برخیزي و بایستي، یعني این مسئلھ بسیار حائز اھمیت است. گاھي اوقات انسان در حالت 

نشستھ است، اما وقتي با مسئلھ اي مواجھ مي شود یا از آن احساس نگراني مي نماید یا با مشکلي 

  برمي خورد، مي ایستد. خداوند متعال مي فرماید:

 ً   // //فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفا

  »روي خود را خالصانھ متوجّھ آئین كن«

  ) ٣٠ي روم: (سوره

  با تمام وجودت، با تمام توانت، با تمام حرکات و سکناتت رو بھ خدا کن، خداوند متعال مي فرماید:
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  //فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً //

  »روي خود را خالصانھ متوجّھ آئین كن«

  )٣٠ي روم: (سوره

ھ رو بھ دین کني. این استمرار خالصانھ بر راه دین، ھمان فطرتي است کھ بر مبناي این کھ خالصان

  آن آفریده شده اي. خداوند متعال مي فرماید:

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا //   //فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

ي است كھ خداوند مردمان را بر آن سرشتھ روي خود را خالصانھ متوجّھ آئین كن . این سرشت«

  »است

  )٣٠ي روم: (سوره

برادران گرامي، این ھا واقعیت ھایي است کھ در ھر مکان و زماني یکسان است. اشتباه ھمیشھ 

باه و درست ھمواره درست است. بلکھ یکي از شگفتي ھاي این دین بزرگ آن است کھ خداوند اشت

کردار زشت را در ترازوي شریعت، منکر مي خواند، زیرا فطرت سالم، از ھمان ابتدا آن را انکار 

مي کند و اعمال نیک را در ترازوي شریعت معروف مي خواند، زیرا فطرت سلیم از ھمان ابتدا آن 

  مي شناسد. خداوند متعال مي فرماید:را 

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا //   //فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

روي خود را خالصانھ متوجّھ آئین كن . این سرشتي است كھ خداوند مردمان را بر آن سرشتھ «

  »است

  )٣٠ي روم: (سوره

، بر اطاعت خداوند، صداقت، امانتداري، نیکوکاري، انصاف، عدالت، این گونھ ما را آفریده است

  رحمت و گذشت. خداوند متعال مي فرماید:

ِ ذَلِ  ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ أكَْثرََ كَ الدِّینُ الْقَیمُِّ وَلكَِنَّ //فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ //

روي خود را خالصانھ متوجّھ آئین كن . این سرشتي است كھ خداوند مردمان را بر آن سرشتھ «

است . نباید سرشت خدا را تغییر داد. این است دین و آئین محكم و استوار، ولي اكثر مردم نمي 

  .»دانند 

  ي روم) ( سوره
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تمام امکانات، توجھ و نیرویت بھ این دین رو کردي، در واقع این توجھ، این دومین آیھ است. اگر با 

  ي آسودگي خاطرت است. ھمان سرشت و فطرتي است کھ بر اساس آن آفریده شدي و مایھ

  ي سوم: خداوند متعال مي فرماید: آیھ

نْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   ) وَلَوْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَه //١٤//بلَِ الإِْ

  .»ھایي براي [دفاع از] خود مي آورداصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است در حالي كھ عذر«

  ي قیامت) (سوره

  نمي توان ھمواره مردم را فریب داد:

ي مردم را  شاید بتوان بعضي ھا را ھمیشھ و بعضي ھا را براي مدتي فریب داد، اما این کھ ھمھ

است، ولي فریب دادن خودت حتي براي یک ثانیھ ھم  ھمیشھ فریب دھي، ھزاران بار غیر ممکن

  امکان پذیر نیست، زیرا خداوند عز وجل مي فرماید:

نْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   ) وَلَوْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ //١٤//بلَِ الإِْ

  .»داصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است در حالي كھ عذرھایي براي [دفاع از] خود مي آور«

  ي قیامت) (سوره

شخص گناھکار، حتي اگر اعتراف ھم نکند، یقین دارد کھ گنھکار است. ممکن است انکار کند و 

سرباز زند اما در ژرفاي درونش مي داند کھ گنھکار است. فطرت تو این گونھ است. خداوند متعال 

  مي فرماید:

نْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ // ) وَلَوْ ١٤//بلَِ الإِْ

  .»ھائي براي [دفاع از] خود مي آورداصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است در حالي كھ عذر«

  ي قیامت) (سوره

  ي چھارم: آیھ

هَ إلَِیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیَ  یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   انَ ////حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الإِْ

ھایتان آراستھ است و كفر و  اما خداوند ایمان را در نظرتان گرامي داشتھ است و آن را در دل«

  »نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است

  )٧ي حجرات:  (سوره

شرح این مطلب: چرا وقتي گلي بسیار معطر و خوشبو را استشمام مي کني، بسیار احساس راحتي 

کني؟ چون علاقھ بھ بوي خوش در سرشت توست، اما جانوراني ھستند کھ در لجنزار زندگي مي مي 

کنند، گویي در گلزار خوشبویي بھ سر مي برند. این کھ از چیزي زیبا لذت ببري در حقیقت فقط بھ 
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خاطر زیباییش نیست، بلکھ این امر در فطرتت نھفتھ است. لذت از بوي خوش فقط بدین سبب نیست 

گل بوي خوشي دارد، بلکھ علت فطرت تو است کھ بر پذیرش این بو آفریده شده است. دلیل:  کھ

موجودات دیگري ھستند کھ از بدترین بوھا لذت مي برند. لذیذترین و محبوب ترین غذاي خوک، 

  ي مردار گندیده ي خوک دیگري است، محبوب ترین غذایش گوشت گندیده است. لاشھ

ي از ھم  شتي قدم مي زند و از احساس راحتي در پوست خود نمي گنجد. لاشھگاھي اوقات انسان در د

ي یک جانور غذاي محبوب خوک است، خوشمزه ترین غذایي کھ از درونش بویش را احساس  پاشیده

مي کند، مردار، گوشت ھاي گندیده و موش ھاي مرده است. یعني ھنگامي کھ از غذایي لذیذ یا 

یا بوي خوشي استشمام مي کند، لذت بردن از این چیزھا فقط بھ خاطر  نوشیدني گوارا لذت مي بري

بوي خوشش نیست، بلکھ در اصل بر دوست داشتن چنین بویي آفریده شده اي و این از جملھ اکرام 

  ھاي خداوند نسبت بھ توست.

  فرماید: ي انسان. خداوند متعال مي بھ مرغ نگاه کن کھ ھر چیزي مي خورد حتي فضلھ

لْناَھُ  مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِبّاَتِ وَفضََّ نْ خَلَقْناَ //وَلَقدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً //

حمل كرده ھاي گوناگون]  (ما آدمیزادگان را گرامي داشتھ ایم، و آنان را در خشكي و دریا [بر مركب

ایم، و از چیزھاي پاكیزه و خوشمزه روزیشان نموده ایم، و بر بسیاري از آفریدگان خود كاملاً 

  برتریشان داده ایم .)

  ي إسراء) (سوره

هَ إلَِیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ // یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   //حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الإِْ

ھایتان آراستھ است و كفر و  اما خداوند ایمان را در نظرتان گرامي داشتھ است و آن را در دل«

  »نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است

  )٧ي حجرات:  (سوره

چھار آیھ در کتاب خدا پیرامون فطرت سخن مي گوید. در حدیث صحیحي کھ امام بخاري و مسلم از 

نواس بن سمعان انصاري روایت کرده اند، آمده است کھ گفت: از رسول الله صلي الله علیھ وسلم در 

  مورد نیکي و گناه پرسیدم. فرمود:

ثمُْ مَا حَاكَ    فيِ صَدْرِكَ، وَكَرِھْتَ أنَْ یطََّلِعَ عَلَیْھِ النَّاسُ )) (( الْبرُِّ حُسْنُ الْخُلقُِ، وَالإِْ

نیکي، اخلاق نیکوست و گناه چیزي است در درونت صورت گیرد و دوست نداشتھ باشي مردم از «

  »آن مطلع گردند

  [ مسلم ]
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ھرگز از انجام زشتي ھا احساس راحتي نمي کني بلکھ از انجام آن بھ شدت نگران ھستي. از 

ان بھ سوي خدا پرسش ھایي مي شود کھ خود پرسشگر از آن احساس راحتي نکرده است. دعوتگر

ھزاران کار را با خاطري آسوده انجام مي دھي چون موافق با فطرتت است، اما چیزي ھست کھ 

ي نگراني توست پس درباره اش مي پرسي، چون مخالف فطرت تو است. بنابراین آیات کریمھ و  مایھ

  د دارند بر این کھ انسان بر اساس فطرت والایي آفریده شده است.حدیث صحیح تأکی

  از جملھ ویژگي ھاي نفس:

برادران ارجمند: اگر بخواھیم ویژگي ھاي نفس را دنبال کنیم: مھمترین ویژگي نفس کھ من امیدوارم 

  علما براي درمان آن تلاش کنند، موضوعاتي با عنوان: روانشناسي اسلامي است.

  ي مرگ است: چشندهھر نفسي  – ١

اولین واقعیت در مورد ویژگي ھاي نفس آن است کھ ھر نفسي مرگ را خواھد چشید. چشنده بھ این 

معنا نیست کھ نفس مرگ را مي چشد، چرا کھ انسان از نفسي تشکیل شده کھ در دورنش قرار دارد، 

متنفر مي شود، نفس نفس است کھ ایمان مي آورد یا کافر مي شود، نفس است کھ دوست مي دارد یا 

است کھ اوج مي گیرد یا غفلت مي ورزد، اوست کھ فرمانبردار یا سرکش است، اوست کھ ایمان مي 

آورد یا انکار مي ورزد، نفس نمي میرد بلکھ سرنوشتش یا بھشتي با نعمت ھاي ھمواره جاودان و یا 

  آتشي با غذاب پایان ناپذیر است.

  مَئنَِّةُ ////یاَ أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْ 

  »اي نفس [انسانِ] آسوده خاطر«

  ي فجر) ( سوره

  

  یا:

امَةِ //   //وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

  !»و بھ نفس سرزنشگر سوگند «

  ي قیامت) ( سوره

  یا:
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ارَةٌ باِلسُّوءِ //   //إنَِّ النَّفْسَ لأَمََّ

  »ھا مي خواند  ھا و نابكاري چرا كھ نفس بھ بدي«

  )٥٣یوسف: ي  ( سوره

ذات تو، تو کیستي؟ این نفس تو ظرف بدن و ظرف نفس است. از درون بدن با دو چشم کھ بھ 

اطراف در حرکتند، مي بیند، صدا را با گوش مي شنود، با زبان خود را معرفي مي کند، با پاھا از 

ند، نفس است مکاني بھ مکان دیگر حرکت مي کند، با دست دفاع مي کند، از سیستم فکر استفاده مي ک

گیرد و سرزنش مي شود. ذات تو ھمین است، اوست کھ ایمان مي آورد یا  کھ مورد خطاب قرار مي

  کفر مي ورزد. خداوند متعال مي فرماید:

  ) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا //٩//قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

د و كسي ناامید و ناكام مي گردد كسي رستگار مي گردد كھ نفس خویشتن را پاكیزه دارد و بپیرای«

  »كھ نفس خویشتن پنھان بدارد و [بھ معاصي] بیالاید

  ي شمس ) (سوره

قد «کسي کھ او وادار بھ معصیت خداوند نماید، کسي کھ او را از یاد خدا غافل نگھ دارد. بدین جھت: 

ھ نفست را تزکیھ در قرآن بھ معناي اوج موفقیت، رستگاري و کامیابي وبرتري است، این ک» أفلح 

ي نفس بھاي دستیابي بھ بھشت است. خداوند  ي رفتن بھ بھشت نموده اي. تزکیھ کني یعني آن را آماده

  متعال مي فرماید:

  ) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا //٩//قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

اامید و ناكام مي گردد كسي رستگار مي گردد كھ نفس خویشتن را پاكیزه دارد و بپیراید و كسي ن«

  »كھ نفس خویشتن پنھان بدارد و [بھ معاصي] بیالاید

  ي شمس ) (سوره

  انسان ھا از یک نفس آفریده شده اند: – ٢

از جملھ شاخصھ ھاي نفس آن است کھ خداوند متعال بشریت را از یک نفس آفریده است، از ویژگي 

  ھاي یکسان. انسان در ھر مکان و زماني انسان است:

  (( یا داود، ذكر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا ))

اي داوود، نیکي و احسان مرا بھ بندگانم یادآور شو، چون انسان ھا براساس محبت بھ نیکوکاران «

  »[بھ خود] آفریده شده اند.

  [ در اثر آمده است ]



10 

ھای نفس فطرت و ویژگی -١-عناصر تكلیف : فطرت    

ویژگي ھاي انسان ھا یکسان است. ھر 

زمین زیبایي، کمال و بخشش را  انساني روي

دوست دارد. ویژگي ھا ثابت است، فرقي 

ندارد مسلمان باشد یا غیر مسلمان، کافر یا بي 

دین، دور و یا نزدیک. نفس ھر انساني کمال 

را دوست دارد. شاید کسي کھ علاقمند بھ 

کمال باشد، شخصي ناقص باشد یا جنایتکار یا 

وید: دزد باشد. دزد بھ ھمدستانش مي گ

  عادلانھ تقسیم کنید. فطرتش بر اساس عدالت است اما او بر خلاف فطرتش عمل مي کند.

برادران، ویژگي ھاي نفس در ھمھ یکسان است. کمال را دوست داري، این کھ کمال را دوست داشتھ 

باشي با این کھ کامل باشي تفاوت دارد. دوست داشتن مھرباني با مھرباني ورزیدن متفاوت است. 

رت یعني کمال، عدالت، انصاف، بخشندگي، سخاوت و خرسندي را دوست بداري. ویژگي ھاي فط

بشریت یکسان است. کمال، بعدي اخلاقیست کھ وفاداري در آن است. زیبایي، گل زیبا، کودک زیبا، 

ي زیبا، دریاي زیبا و کوه سرسبز زیبا. نفس ھر چیز زیبایي را دوست دارد و بخشندگي، دادن  منظره

ت. اگر شخصي کوتاه قد، سبزه، با چشماني فرورفتھ و گونھ ھاي برآمده، چلاق و با چانھ اي کج اس

ي زشتش عاشقش مي شوي.  کھ زشت ترین شخص دنیاست، خانھ اي بھ تو بدھد، با وجود قیافھ

بخشندگي، وھمین طور کمال و زیبایي را دوست داري. کمال اخلاقي است و زیبایي احیانا حسي 

  شندگي، دادن است. این ھا خصلت ھاي نفس بشریت است.است و بخ

  انسان ناشکیبا آفریده شده است:– ٣

از دیگر خصلت ھاي نفس بشریت این است کھ ناشکیبا آفریده شده است. ناشکیبا بھ چھ معناست؟ 

  قرآن ناشکیبایي را توضیح مي دھد. خداوند متعال مي فرماید:

 ً نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعا   ) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً //١٩( //إنَِّ الإِْ

آدمي كم طاقت و ناشكیبا، آفریده شده است. ھنگامي كھ بدي بھ او رو مي كند، سخت بي تاب و «

  .»قرار مي گردد  بي

  ي معارج) (سوره
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  تحمل نمي کند:

بھ او پزشکي، بیماري سرطاني را کھ غده اي بدخیم در تمام بدنش منتشر شده بود، معاینھ کرد و 

گفت: فقط چھار ماه دیگر زنده ھستي، از وقتت نھایت بھره را ببرد، وصیتت را بنویس و کارھایت 

  را سر و سامان بده. روز بعد او مُرد. خداوند متعال مي فرماید:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً //   //إنَِّ الإِْ

  »آدمي كم طاقت و ناشكیبا، آفریده شده است.«

  ي معارج) (سوره

  نگران زندگي، روزي و افراد تحت تکفل خود مي باشد. خداوند متعال مي فرماید:انسان 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً //   //إنَِّ الإِْ

  »آدمي كم طاقت و ناشكیبا، آفریده شده است.«

  ي معارج) (سوره

د اگر ناشکیبا نمي بود، بھ درگاه خداوند باز نمي گشت. اگر انسان نمي ترسید وقتي او را از وجو

ي بدخیمي در بدنش مطلع مي ساختند، مي گفت خیر است ان شاء الله، مشکلي نیست و بھ درگاه  غده

خدا توبھ مي کرد، اما اگر ـ خداي ناکرده ـ شبح مشکلي بر زندگي انسان سایھ افکند ـ خداوند ھمگي 

این دعاست: شما را معاف بدارد، بھ خدا قسم یکي از دعاھایي کھ بر من بسیار تأثیر مي گذارد، 

پروردگارا، از بیماري صعب العلاج، از سرزنش دشمنان و از گرفتن نعمت بعد از بخشیدنش، بھ «

صاحب عزتي کھ در میان قومش خوار گشتھ، ثروتمندي کھ فقیر گشتھ و عالمي کھ » تو پناه مي بریم

است. این ناتواني و میان جاھلان سرگشتھ شده، را اکرام کنید. بنابراین انسان ناشکیبا آفریده شده 

ضعف در راستاي منافع وي در او نھاده شده است. آیا برخي دستگاه ھاي بسیار گرانقیمت را ندیده 

اي کھ کلید بسیار ضعیفي بھ نام فیوز در آن ھا تعبیھ شده است. قیمت کامپیوترھاي صنعتي سي ملیون 

اما فیوز بسیار ضعیف در آن ھا را مي سوزاند،  است، اگر برق فشار قوي بھ آن متصل شود، آن

نصب شده است کھ وقتي برق با فشار بالا بھ دستگاه متصل شود، این فیوز مي پرد و جریان برق 

قطع شده و دستگاه در امان مي ماند. وجود این ضعف در طراحي دستگاه در واقع براي مصلحت 

  دستگاه است. انسان نیز این گونھ است. خداوند متعال مي فرماید:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ////إِ    نَّ الإِْ

  »آدمي كم طاقت و ناشكیبا، آفریده شده است.«

  ي معارج) (سوره
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معناي عبارت: اگر بدي بھ او برسد، بي تاب و بھ شدت مضطرب مي گردد، بھ تکاپو مي افتد، شب 

رسد، خودخواه خوابش نمي برد و اگر خیري بھ او برسد، مَن مَن مي کند. وقتي خیر و برکتي بھ تو ب

مي شوي. با این کھ ثروت بسیار محبوب است اما با صدقھ دادن اوج مي گیري. خداوند متعال مي 

  فرماید:

ةِ وَالْخَیْلِ //زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ 

  مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْث //ِ الْمُسَوَّ 

براي انسان، محبتّ شھوت ھا آراستھ شده است، از قبیل: عشق بھ زنان و فرزندان و ثروت «

  »ھنگفت و ملیون ھا طلا و نقره و اسب ھاي نشاندار و چھارپایان و كشت و زرع.

  )١٤ي آل عمران:  (سوره

گیرد، ولي آیا با انفاق چیزي کھ  از آن جایي کھ مال دوست داشتني است، پس با انفاق آن، اوج مي

  دوست ندارد ھم بھ مقام والا مي رسي؟

پوشي، برایت بار است و چون در خانھ جایي  تو یک لباس کھنھ و قدیمي داري کھ اصلاً آن را نمي

گیري؟ با صدقھ دادن یک چیز نو، غذاي خوب و  ميدھي. آیا با این صدقھ اوج  ندارد آن را صدقھ مي

  فرماید: گیري. خداوند متعال مي انفاق مال اوج مي

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ ٢١) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (٢٠) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (١٩//إنَِّ الإِْ

  الْمُصَلِیّنَ //

قرار  ا، آفریده شده است. ھنگامي كھ بدي بدو رسد، سخت بي تاب و بيآدمي كم طاقت و ناشكیب«

مي گردد و زماني كھ خوبي بدو رسد، سخت [از نیکي وخیر دست مي کشد] دریغ مي ورزد مگر 

  »نمازگزاران.

  ي معارج) ( سوره

بھ شاید نمازگزار از این ضعف خلقتش نجات یابد، ضعفي کھ در اصل آفرینش انسان وجود دارد اما 

  ي دوم: صلاح انسان است. آیھ

نْسَانُ عَجُولاً //   //وَكَانَ الإِْ

  »اصلاً انسان ھمیشھ شتابگر بوده است.«

  ي إسراء) ( سوره

آدمي چیزھاي در دسترش را مي خواھد، اما اگر آخرت را برگزیند، مخالف فطرتش عمل کرده است 

د. انسان چیزھاي فوري و آماده را و ھنگامي کھ مخالف فطرتش عمل کند، نزد خداوند اوج مي گیر
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مي خواھد. گاھي اوقات شغلي با حقوق بالا بھ او پیشنھاد مي شود، اما ھزاران شبھھ در آن است، 

شبھھ در خود شغل و شبھھ در حقوق. او مي خواھد خیلي زود ثروتمند شود. مؤمن مي گوید: پناه بر 

ردانیده است، او در پي ھر چیزي است کھ بعد خدا، او پروردگارم است کھ جایگاھم را بسیار نیکو گ

از مرگ سودي بھ وي برساند، ھدفي دور از دسترس اختیار کرده و انسان با چنین انتخابي ارج مي 

یابد، چون او بسیار عجول است، لذا اگر ھدف والایي برگزیند، با این انتخاب ارتقا مي یابد. اگر در 

  گرفت. ج نمياصل قوي بود، ھرگز با انتخاب آخرت او

  »:و انسان ضعیف آفریده شده است« – ٤

  ي سوم: آیھ

نْسَانُ ضَعِیفاً //   //وَخُلِقَ الإِْ

  »و انسان ضعیف آفریده شده است«

  ي نساء) ( سوره

ي خوشبختي اش گردد. اگر  انسان ضعیف آفریده شده است تا با ضعفش نیازمند گردد و نیازش مایھ

ي بدبختي اش مي گشت. بھ  شد و بي نیازي اش مایھ بي نیاز ميقدرتمند آفریده مي شد، با قدرتش 

ھمین خاطر در برخي حالات انسان بسیار قدرتمند مي گردد، و با قدرتش احساس بي نیازي از خدا 

مي کند. شاید خیلي ثروتمند باشد پس با ثروتش خود را از خداوند بي نیاز مي داند. آیھ بسیار واضح 

  است.

  ) أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنَى //٦نْسَانَ لَیطَْغىَ (//كَلاَّ إنَِّ الإِْ 

  .»ھا سركشي و تمرّد مي آغازند .اگر خود را دارا و بي نیاز ببینند  قطعاً انسان«

  ي علق ) ( سوره

خود را بي نیاز از خداوند عز وجل مي بیند. بنابراین شجاعت مؤمن آن است کھ ھمواره نیازمند 

گي ھاي نفس آن است کھ مرگ را مي چشد اما نمي میرد. از دیگر خداي عز وجل است. پس: از ویژ

ویژگي ھاي نفس آن است کھ از یک نفس با ویژگي ھا و خصلت ھاي مشترک بین تمام بشریت 

  ي این ویژگي ھا: آفریده شده اند. از جملھ
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نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ ٢١إذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً () وَ ٢٠) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (١٩//إنَِّ الإِْ

  الْمُصَلِیّنَ //

قرار  آدمي كم طاقت و ناشكیبا، آفریده شده است. ھنگامي كھ بدي بدو رسد، سخت بي تاب و بي«

مي گردد و زماني كھ خوبي بدو رسد، سخت [از نیکي وخیر دست مي کشد] دریغ مي ورزد مگر 

  »نمازگزاران.

  ي معارج) ( سوره

  از دیگر ویژگي ھاي نفس:

نْسَانُ عَجُولاً //   //وَكَانَ الإِْ

  »اصلاً انسان ھمیشھ شتابگر بوده است.«

  ي إسراء) ( سوره

  از دیگر ویژگي ھاي نفس:

نْسَانُ ضَعِیفاً //   //وَخُلِقَ الإِْ

  »و انسان ضعیف آفریده شده است«

  ي نساء)  ( سوره

  این سخنان شبیھ چیزي بھ نام روانشناسي اسلامي است.  

  ویژگي ھاي انسان بي طرفانھ است:

ي بسیار دقیقي ھست: تمام ویژگي ھاي انسان بي طرفانھ است. یعني مي تواند بھ  اما برادران: نکتھ

  ي آن بھ والاترین جایگاه اوج گیرد یا بھ بدترین پرتگاه سقوط کند. وسیلھ

سان تقلید کردن را دوست دارد. اگر از یک مؤمن تقلید کني، ارتقا یافتھ واگر از بھ عنوان مثال: ان

فاسق و بدکاري تقلید کني، بھ ھلاکت مي افتي. تقلید، کاري بي طرفانھ است. انسان تعصب دارد. اگر 

نسبت بھ مؤمني کھ حافظ کتاب خداست، احساس غیرت کند، پیشرفت مي کند، اما اگر نسبت بھ 

  اکار احساس غیرت کند، بھ ھلاکت مي افتد، چون غیرتمندي امري بي طرفانھ است.انساني زن

شایان ذکر است از آن جایي کھ انسان مختار است پس تمام ویژگي ھایش نیز بي طرفانھ ھستند. تقلید 

یک ویژگي است. کودکي از پدرش کھ در حال نماز است، تقلید مي کند و کودکي دیگر از پدرش کھ 

اه است تقلید مي کند. تقلید امري بي طرفانھ است. از ویژگي ھاي مؤمنان آن است کھ غالبا در حال گن
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فرزندانشان مؤمن ھستند و این یکي از ویژگي ھاي کفار و منافقان ھم مي باشد. خداوند متعال مي 

  فرماید:

  //وَلاَ یلَِدُوا إلاَِّ فاَجِراً كَفَّاراً //

  »ت بھ دنیا نمي آورند.جز فرزندان بزھكار و كافرِ سرسخ«

  ي نوح) ( سوره

کودک از ھر چھ مي بینید، تقلید مي کند. تقلید یکي از صفات انسان است کھ ھم در خیر از آن بھره 

گرفتھ مي شود و ھم در شر. اگر با مؤمنان ھم نشین شوي، آرزو مي کني مثل آنان باشي و اگر با 

دشان باشي. بھ ھمین جھت خداوند متعال مي فاسقان و فاجران ھم صحبت شوي، آرزو داري مانن

  فرماید:

ادِقِینَ// َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   //یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  »اي مؤمنان ! از خدا بترسید و ھمگام با راستان باشید.«

  ي توبة ) ( سوره

م نشین مشو و جز با کسي کھ احوال در فضایي ایماني و ھمراه با مؤمنان زندگي کن. جز با مؤمنان ھ

و سخنانش تو را بھ سوي الله سوق مي دھد، ھم صحبتي مکن. تمام خصلت ھاي انسان بي طرفانھ 

است، تمام ویژگي ھا بي طرفانھ ھستند کھ یا نردباني مي شوند تا بھ وسیلھ اش اوج گیرد یا پلکاني کھ 

  انسان مؤمن است. بھ تھَ پرتگاه افتد. بنابراین تقلید از ویژگي ھاي

  خداوند متعال مي فرماید:

  تقلید:– ٥

َ وَالْیَوْم الآخر // ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ   //لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

پیغمبر خدا سرمشق و الگوي زیبائي براي شما است. براي كساني كھ امید بھ خدا داشتھ و جویاي 

  »دقیامت باشن

  ي أحزاب ) ( سوره

  اما غیر مؤمنان از فاجران، منحرفان، فاسقان و سرکشان تقلید مي کنند.

پس تقلید از خصلت ھاي انسان است. پیامبر علیھ الصلاة والسلام در روایتي کھ امام بخاري روایت 

  کرده، مي فرماید:

ُ القرآنَ فقا ُ مالا، (( لا حَسَدَ إلا على اثنَْتیْنِ: رجلٌ آتاَهُ �َّ م بھ آناء اللَّیل وَآناَءَ النَّھارِ، ورجلٌ أعْطاهُ �َّ

  فَھوَ ینُْفِقِھُ آناَءَ اللَّیلِ وآناءَ النَّھارِ ))

حسادت تنھا نسبت بھ دو نفر جایز است: مردي کھ خداوند قرآن را بھ او ارزاني داشتھ و شب و «
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بسیار بھ او عطا کرده و شب و روز بھ روزش را با قرآن برپا مي دارد و مردي کھ خداوند ثروت 

  »انفاق آن مي پردازد.

  [ بخاري ومسلم ]

  

تقلید این گونھ است. اگر در خصلتي نیکو از 

مؤمني تقلید کردي، در پرھیزگاري، پایداري، 

انفاق و عبادتش، نزد خداوند ارج مي یابي و 

کسي کھ از بدکاري تقلید کند، ھمیشھ و تا ابد 

تد. ستارگان سینما، از چشم خدا مي اف

سرشناسان، رھبران، مدیر بیمارستان، مدیر 

مدرسھ و معلم کلاس اگر در برابر شاگردانش 

سیگار بکشد، آنان را بھ اعتیاد واداشتھ است 

و دو بار بازخواست مي شود: یک بار بھ خاطر اشتباه خودش و بار دیگر بھ این دلیل کھ کساني کھ 

  مي بوده است، از او تقلید کرده اند.وي در نظرشان فرد بزرگ و محتر

برادران گرامي: یک مثال دیگر مانند حسادت. حسادت آن است کھ در آرزوي داشتھ ھاي دیگران 

باشي. این یک ویژگي است، اما بي طرفانھ است. با مؤمني دیدار مي کني، جایگاه و ادبش، عشقش 

اش و اعمال نیکویش را مي بیني، آرزو ي درخشان و پرھیزگاري اش، علم و پایداري  بھ خدا، چھره

مي کني مانند او باشي. در دو چیز حسد نیست. یعني غبطھ خوردن نسبت بھ دو نفر جایز است: 

انساني کھ شب و روز مالش را انفاق مي کند و انساني کھ شب و روز علمش را انفاق مي کند. 

یشي، فاجري کھ ھر روز در یک ویژگي ھمان ویژگي است. اگر بھ زندگي یک انسان گنھکار بیند

کلوپ است، ھر روز در یک ھتل، ھر روز با یک دوست دختر، اگر خصلت تقلید را بھ کار گیري، 

  آرزو مي کني مانند آنان باشي. بنابراین: تقلید صفتي بي طرفانھ است.

ي بدتر  حسادت یعني آرزو کني نعمت برادرت از بین برود تا بھ تو برسد. این یک درجھ است. درجھ

از این ھم ھست: این کھ آرزو کني داشتھ ھاي برادرت بدون این کھ چیزي از آن بھ تو برسد، از بین 

ي این ھا، این کھ گزارشي بھ رئیسش بنویسي تا او را نسبت بھ وي بدگمان  برود و بدتر از ھمھ

  سازي.

اوج گرفتن و پیشرفت یا پس برادران عزیز، تمام ویژگي ھاي نفس بي طرفانھ است. یا نردباني براي 

پلکاني براي سقوط است. شاید باور نکني کھ حیوانات ھم چنین فطرتي دارند. دلیل: تکھ گوشتي را 
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جلوي گربھ بیانداز، در برابرت آن را مي خورد، اما اگر آن را برداشت و فرار کرد تا دور از چشم 

  تو بخورد، دلیلش این است کھ گمان برده دزدي کرده است.

  ت بین فطرت و صبغھ:تفاو

  

  فطرت: – ١

اکنون بھ موضوع فطرت و صبغت مي پردازیم. فطرت یعني دوست داشتن خیر در حالي کھ ممکن 

است انسان خیرّي نباشي، فطرت یعني دوست داشتن عدالت، حال ممکن است عادل نباشي. فطرت 

ن است، دوست داشتن یعني علاقھ بھ مھرباني کردن کھ البتھ ممکن است مھربان نباشي. فطرت ای

  کمال با کامل بودن متفاوت است.

  صبغھ: – ٢

اما وقتي با پیوندي مستحکم با خداوند جل جلالھ ارتباط برقرار کني، کمالیات در وجودت استقرار مي 

یابد. خداوند رحیم است و ھر مؤمني کھ با او ارتباط برقرار کند، مھربان مي گردد. خداوند عز وجل 

ؤمني کھ بھ او متصل گردد را عادل مي یابي. خداوند عز وجل لطیف است و ھر عادل است و ھر م

مؤمن مرتبط بھ او، لطف و مھرباني در خود دارد. در حالت اول فطرت تو سالم است، اما حالت دوم 

  صبغھ است:

ِ صِبْغةًَ // ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ   //صِبْغةََ �َّ

  »این رنگ و زینت خدا است و چھ كسي از خدا [مي تواند] زیباتر بیاراید.«

  ي بقره ) ( سوره

  

فطرت آن است کھ کمال را دوست بداري، اما 

صبغھ یعني آراستگي بھ کمال. فطرت یعني 

علاقھ بھ مھرورزي، اما صبغھ یعني مھربان 

بودن. فطرت یعني دوست داشتن عدالت، اما 

ي. صبغھ از ویژگي ھاي صبغھ یعني عدالتگر

مؤمنین است، چون آنان متصل بھ خداوند عز 

  وجل گشتھ اند. پس خداوند متعال مي فرماید:
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ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ //   //فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

ش نمودي و اگر درشتخوي و سنگ دل بودي از از پرتو رحمت الھي است كھ تو با آنان نرم«

  »پیرامون تو پراكنده مي شدند.

  ي آل عمران ) ( سوره

یعني: اي محمد بھ خاطر رحمتي کھ در دلت جاي گرفت، با ایشان نرمخو و مھربان بودي و اگر 

سنگدل مي بودي، از پیرامونت پراکنده مي شدند. پس اگر از خدا دور شوي، سنگدل و اگر بھ او 

  نزدیک شوي، مھربان مي شوي. خداوند متعال مي فرماید:

// ِ   //فَوَیْلٌ لِلْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ �َّ

  »ھاي سنگیني دارند و یاد خدا بدانھا راه نمي یابد واي بر كساني كھ دل«

  ي زمر ) ( سوره

یعني کامل بودن. ما یک صبغھ داریم و یک فطرت. فطرت یعني دوست داشتن کمال اما صبغھ 

  فطرت از ویژگي ھاي تمام انسان ھاست، اما صبغھ فقط از صفات مؤمنان است.

  ارتباط بین سرشت و تکلیف:

ي دیگري ھم ھست: ما ھم سرشت  مسئلھ

داریم و ھم تکلیف، سرشت کھ بھ جسم 

نزدیک تر است. سرشت اقتضا مي کند تا بعد 

از طلوع خورشید بخوابي، اما تکلیف فرمان 

ي دھد پیش از طلوع بیدار شوي. سرشت م

اقتضا مي کند کھ بھ زیبایي ھاي زنان 

بنگري، اما تکلیف بھ تو فرمان مي دھد دیده 

ات را فروھشتھ داري. طبیعت اقتضا مي کند 

پول پس انداز کني، اما تکلیف فرمان مي دھد آن را انفاق کني. سرشت اقتضا مي کند بھ شرف و 

  ز آن لذت بري، اما تکلیف بھ تو فرمان مي دھد خودداري کني.ناموس مردم بپردازي و ا

برادران ارجمند، طبیعت و سرشت مخالف با تکلیف است. حاصل تعارض طبیعت با تکلیف، بھاي 

  بھشت است. خداوند متعال مي فرماید:

ا مَنْ طَغىَ ( نْیاَ (٣٧//فأَمََّ ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ ٣٩الْمَأوَْى ( ) فإَِنَّ الْجَحِیمَ ھِيَ ٣٨) وَآثَرََ الْحَیاَةَ الدُّ ) وَأمََّ

  ) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى //٤٠وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (
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امّا آن كسي كھ طغیان و سركشي كرده باشد و زندگي دنیا را برگزیده باشد و بر آخرت ترجیح داده «

مّا آن كس كھ از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد و باشد. قطعاً دوزخ جایگاه [او] است. و ا

  »نفس را از ھوي و ھوس بازداشتھ باشد. قطعاً بھشت جایگاه [او] است.

  ي نازعات ) ( سوره

بنابراین: تنھا زماني نزد خدا ارج مي یابي کھ بر خلاف طبعت رفتار کني، بھ ھمین دلیل طاعت الله با 

  ي تناقض طبیعت با تکلیف، بھاي بھشت است. تناقض است و نتیجھفطرت ھماھنگ اما با طبع در 

  از جملھ اعجاز علمي در قرآن: خداوند آسمان ھا و زمین را از زوال حفظ مي کند:

برادران گرامي: اکنون بھ موضوع اعجاز علمي مي پردازیم. ھمھ مي دانید کھ زمین در مداري 

ر دارد، یکي بزرگ و یک کوچک. زمین در بیضي شکل بھ دور خورشید مي گردد. بیضي دو قط

یک ثانیھ سي کیلومتر از مسیر گردش بھ دور خورشید را مي پیماید. اگر زمین در سمت کشیده و 

بلند قرار داشتھ و روي مدارش در حرکت باشد سپس بھ قسمت قطر کوچک برسد، چھ اتفاقي مي 

  افتد؟ جاذبھ با فاصلھ در ارتباط است.

تباط دارد. جرم ثابت است اما ھنگامي کھ مسافت بین زمین و خورشید کم مي جاذبھ با جرم در ار

شود، احتمال این کھ زمین جذب خورشید شود وجود دارد و اگر بھ سمت خورشید کشیده شود در یک 

ثانیھ بخار شده و زندگي بھ پایان مي رسد، چون حرارت درون خورشید بھ یک ملیون درجھ مي رسد 

خار مي شود، پس چھ اتفاقي مي افتد؟ آیا زمین عاقل است، زمین یک موجود بي و زمین بلافاصلھ ب

جان است، وقتي بھ قطر کوچک مدار نزدیک مي شود سرعتش را زیاد مي کند و وقتي سرعتش را 

زیاد کند نیروي گریز از مرکزش افزایش مي یابد کھ بالطبع بر نیروي جدید جاذبھ غلبھ کرده و زمین 

  مي ماند. خداوند متعال مي فرماید: روي مدارش باقي

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ //   //إنَِّ �َّ

  »ھا و زمین را نگھداري مي كند و نمي گذارد [از مسیر خود] خارج و نابود شوند خداوند آسمان«

  ي فاطر ) ( سوره

ي زمین بھ قطر کوچک مدارش نزدیک از دیگر نشانھ ھاي دال بر عظمت خداوند این است کھ وقت

مي شود بر سرعتش مي افزاید و حاصل این سرعت ناگھاني، نیروي گریز از مرکزي است کھ 

ي بین زمین و خورشید را دفع مي کند. دست چھ کسي در پس  ي حاصل از کاھش فاصلھ نیروي جاذبھ

  اید:ي کیست؟ طراحي کیست؟ خداوند متعال مي فرم این کار است؟ این ساختھ
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َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ    ینھِِ////وَمَا قدََرُوا �َّ

آنان آن گونھ كھ شایستھ است خدا را نشناختھ اند، در روز قیامت سراسر كره زمین یكباره در «

  »دست راست او در ھم پیچیده مي شود.ھا با  مشت او قرار دارد و آسمان

  ي زمر) ( سوره

اما ھنگامي کھ زمین بھ مسیرش ادامھ داد و بھ قطر بزرگ مي رسد، فاصلھ اش افزایش یابد و 

نیروي جاذبھ ضعیف گردد احتمال دارد کھ زمین از مدار جاذبھ خارج شده و بھ فضا پرتاب شود، در 

ست و ھفتاد درجھ زیر صفر شده و زندگي از بین مي رود. این صورت تبدیل بھ قبرستاني یخي با دوی

این دست باعظمت خداوند است، زمین اینجا چھ مي کند؟ از سرعتش مي کاھد تا با کاھش سرعت 

ي کمتر ایجاد کند و ھم چنان بر مدارش باقي  ناگھاني، نیروي گریز از مرکز کمتري براي دفع جاذبھ

  بماند. خداوند متعال مي فرماید:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ //   //إنَِّ �َّ

  »ھا و زمین را نگھداري مي كند و نمي گذارد [از مسیر خود] خارج و نابود شوند خداوند آسمان«

  ي فاطر ) ( سوره

  خارج نشدن زمین از مدارش از نشانھ ھاي دال بر عظمت خداست.

اگر زمین بھ فضا پرتاب شده و از مدارش خارج گردد، براي بازگرداندن آن بھ «دانشمندي مي گوید: 

ي فولادي با قطر پنج متر احتیاج داریم. میلھ ھاي فولادي با قطر  مدار خورشید بھ یک میلیارد میلھ

روي کششي معادل ي دو میلیون تن از نیروي کشش بکاھد، پس زمین با نی پنج متر مي تواند بھ اندازه

  یک میلیون ضرب در یک میلیون بھ خورشید متصل است یعني دو با ھجده صفر.

ي سھ میلیمتر در ثانیھ از مدارش خارج نشود و مدار  این ھمھ نیرو فقط براي این کھ زمین بھ اندازه

بدھید. این  ھم چنان بستھ بماند. آفرینش خداوند این گونھ است، پس آفریده ھاي دیگران را بھ من نشان

ي فولادي را  دانشمند مي گوید: اگر بخواھیم زمین را بھ مدار خورشید بازگردانیم و یک میلیارد میلھ

ي ھر میلھ پنج متر خواھد بود و ما با جنگلي از میلھ ھاي فولادي  روي سطح زمین تقسیم کنیم، فاصلھ

کشتي اي، نھ جاده اي، نھ ساختماني مواجھ خواھیم شد، پس نھ دریایي خواھد ماند، نھ دریانوردي، نھ 

  و نھ کشاورزي. ھیچ چیز باقي نمي ماند.

  بھ این آیھ توجھ کنید:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا // َّ�//  

  »ھا را چنان كھ مي بینید، بدون ستون برپا داشت خدا ھمان كسي است كھ آسمان«

  ي رعد ) ( سوره
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ستون ھایي کھ براي شما غیر قابل مشاھده است و ھمان نیروي جاذبھ مي باشد. بنابراین دو  یعني با

  آیھ:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ //   //إنَِّ �َّ

  »ھا و زمین را نگھداري مي كند و نمي گذارد [از مسیر خود] خارج و نابود شوند خداوند آسمان«

  ) ي فاطر ( سوره

  ي دوم: آیھ

ُ الَّذِیرَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا // َّ�//  

  »ھا را چنان كھ مي بینید، بدون ستون برپا داشت خدا ھمان كسي است كھ آسمان«

  ي رعد ) ( سوره

 پس از کشف ماھیت نیروي جاذبھ و مدار ستارگان و ماھیت زمین، روشن شد کھ این دو آیھ از جملھ

  اعجازات علمي دال بر عظمت خداوند عز وجل مي باشند.

  ي این موضوع خواھیم پرداخت. ي بعد بھ ادامھ برادران گرامي، در جلسھ

 


